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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ال سوم به کلام مرحوم محقق عراقاش

برخ از اشالات که متوجه فرمايش ايشان بود را ذکر کرديم؛ از دير اشالات کلام ايشان آن است که در اول بحث عام و
خاص اين بحث مطرح بود که عموم و استغراق از کجا فهميده مشود؟ آيا اين عموم و استغراق مدلول ادات عموم است يا آن

که اين استغراق را از اطلاق در مدخول استفاده مکنيم؟ يعن وقت مولا مگويد «أکرم کل عالم» ، بايد در «عالم» اصالة
الاطلاق جاري کنيم و بوييم با وجود اطلاق عالم، ي استغراق و عموم را استفاده مکنيم؛ که از اين مطلب تعبير مشد به
اين که ـــ کل عام متوقف عل الإطلاق ـــ هر عام بر اطلاق توقف دارد و بدون اصالة الاطلاق اصلا استغراق و عموم نداريم.
به اين نظر رسيدند که تا زمان و مرحوم محقق نائين اين نزاع در اوائل بحث عام و خاص بيان شد و مرحوم آخوند خراسان

که اصالة الاطلاق در مدخول ادات عموم جاري نشود، استغراق و عموم را استفاده نمکنيم؛ ما نيز ظاهراً در اين نزاع به همين
نظريه رسيديم.

با اين مقدمه، اشال سوم به مرحوم محقق عراق اين است که اگر استغراق را از ادوات عموم استفاده کنيم و بوييم استغراق
مدلول و جزء موضوع له ادات عموم است، براي بيان ايشان که بين عام و مطلق فرق گذاشتند و گفتند مخصص، در عام دائره
موضوع را تضييق نمکند اما در مطلق، دايره موضوع تضييق مشود، فرمايش مرحوم عراق درست خواهد بود؛ اما بر اساس
مبناي دير ـــ که عام محتاج به اصالة الاطلاق است، تا اطلاق را در مدخول ادات عموم جاري ننيم، اصلا به استغراق و عموم

نمرسيم ـــ فرمايش ايشان وجه ندارد؛ يعن طبق اين مبنا تقييد يعن تخصيص و فرق بينشان نخواهد بود. اين نيز اشال
سوم است که بر مرحوم عراق وارد است.

ر از محقق عراقدي بيان

مرحوم عراق ضمن مطالبشان، قبل از آن که اين تفصيل را مطرح کنند که تمس به عام در شبهه مصداقيه ناش از شبهه
حميه جايز است اما در شبهه مصداقيه ناش از شبهه موضوعيه و اشتباه موضوعات خارج، جايز نيست، بيان را ذکر

کردهاند که طبق آن بايد بوييم اساساً تمس به عام در شبهه مصداقيه مطلقا جايز نيست. آن بيان اين است که حجيت هر
کلام متوقف بر ظهور تصديق آن کلام است؛ و ظهور تصديق در جاي است که متلم در مقام افاده و استفاده باشد. در مقام

افاده بودن نيز متوقف بر اين است که مقصود(يا به تعبير مرحوم عراق، «مرام») خودش را با لفظ بخواهد تفهيم کند. و در
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هنام تفهيم مقصود و مرام خود به مخاطب به وسيله الفاظ  لازم است که به مقصودش توجه و التفات داشته باشد و التفات به
مقصود با جهل به مقصود قابل جمع نيست.

اگر ي موردي عنوان شبهه داشت(شبهه مصداقيه)؛ يعن نمدانيم که آيا متلم التفات به اين مورد داشته يا نه؟ چون گفتيم
حجيت متوقف بر ظهور تصديق است و ظهور تصديق نيز در جاي است که متلم در مقام افاده است و مخواهد مرام
خودش را با لفظ بويد و تفهيم کند؛ و اين نيز متوقف بر التفات به مرام است، بنابراين، آن چه را که نمدانيم متلم به آن

التفات دارد يا نه؟ ظهور تصديق شامل او نمشود. نمتوانيم بوييم که متلم با «أکرم العلماء» مورد مشتبه و مشوک را
قصد کرده است؛ و در نتيجه، ظهور تصديق کلام متلم شامل اين مورد نمشود. در اين صورت، «أکرم العلماء» نسبت به

اين مورد حجيت ندارد؛ يعن تمس به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. ايشان ابتدا اين مطلب را ذکر مکنند و بعد، آن
تفصيل را بيان مکنند که اگر شبهه مصداقيه ناش از شبهه حميه باشد، تمس به عام جايز است؛ اما اگر شبهه مصداقيه

ناش از امور خارجيه باشد، تمس به عام جايز نيست.

ال چهارم کلام مرحوم عراقاش

اشال چهارم فرمايش ايشان مربوط به بحث است که به عنوان ظهور تصديق مطرح کردهاند. درست است که ما نيز قائليم
تمس به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست، اما آيا بيان ايشان بيان درست است يا نه؟ اين که بوييم ظهور تصديق شامل

مورد مشتبه خارج نمشود، بيان درست نيست؛ زيرا، درست است که موضوع حجيت، ظهور تصديق است و ظهور تصوري
و مدلول تصوري، موضوع براي حجيت نيست؛ اما اين مطلب که بوييم اين ظهور تصديق، به مصاديق خارجيه هم ربط دارد

که در کلام مرحوم عراق چنين مطلب آمده است،(ايشان مفرمايد ظهور تصديق در جاي است که متلم در مقام افاده باشد؛
اين نيز متوقف بر آن است که مرامش را قصد کند؛ قصد مرام هم متوقف بر التفات به مرام است؛ بنابراين، چون مورد مشتبه

خارج از دايره التفات است، تمس به عام در آن جائز نيست.) صحيح نيست و ظهور تصديق به هيچ عنوان به صغريات
خارج مربوط نيست.

اگر مولا فرمود: «له عل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ، قبلا هم ذکر کرديم ـــ و مطلب بسيار مهم است ـــ که
قضيه و کلام، اصلا ربط به عالم خارج ندارد؛ مدلول قضيه چيزي است که امور خارجيه از دايره آن خارجند. در تعريف قضيه
حقيقيه مگوييد: قضيهاي است که حم در آن براي موضوعات مقدرة الوجود ثابت است؛ و متلم کاري ندارد که اين موضوع
در خارج موجود است يا نه؟. در ظهور تصديق نيز ما هستيم و قضيه و کلام متلم؛ ما هستيم و حم و موضوع؛ و ممن است

که در زمان اصلا موضوع قضيه در خارج وجود نداشته باشد؛ مثلا مستطيع در خارج نباشد. بنابراين، متلم کاري به عالم
خارج ندارد تا ما بوييم که آن مورد مشتبه خارج را نمتواند قصد کند. و در نتيجه، اين بيان مرحوم عراق بيان درست نيست

و هيچگاه نمتوانيم بوييم که ارتباط بين قضيه و صغري وجود دارد.

ال پنجم کلام مرحوم عراقاش

اشال پنجم مربوط به همين تفصيل است که مرحوم عراق در آخر کلام بيان مکنند. با بيان که در اشال چهارم ذکر نموديم،
متوانيم جواب تفصيل ايشان را بدهيم. اين تفصيل مرحوم عراق که مفرمايد: تمس به عام در شبهه مصداقيه ناش از

اشتباه امور خارج جايز نيست، (مولا گفته «أکرم العلماء» بعد هم فرموده «لاترم الفساق من العلماء» ، در مورد زيد عالم به
شود به «أکرم العلماء» تمسگويد: نمدارد يا ندارد؟ ايشان م دانيم که فسقاز او دور بوديم، نم دليل آن که چند سال
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کرد.) روي همان دليل است که ظهور تصديق در اينجا اعتباري ندارد. اما اگر شبهه مصداقيه ناش از اشتباه در حم
باشد،(مثالش اين بود که مولا مگويد «أقيموا الصلاة» و بعد تخصيص مزند که نماز در لباس نجس يا پوست نجس جايز
نيست؛ حال، حيوان متولد از ي حيوان طاهر و نجس العين است و ما از جهت حم نمدانيم که اين حيوان اصلا نجس

است يا نه و نماز خواندن در آن صحيح است؟)

مرحوم محقق عراق فرمودهاند که در اينجا متوانيم به عام تمس کنيم. با همان مطلب که الآن گفتيم، جواب اين تفصيل را هم
مدهيم. به اين صورت: هنام که مگوييم قضاياي حقيقيه اصلا کاري به خارج ندارند و فقط حم را بر موضوع بار

مکنند؛ اما اين که آيا اين فرد مصداق موضوع است يا نيست؟ نفياً و ايجاباً هيچ دلالت بر آن ندارد. بنابراين، وقت مگوييم
مصاديق خارج از دايره مدلول قضيه خارج است، دير فرق بين اين دو فرض که بوييم شبهه مصداقيه ناش از امور

خارجيه است يا ناش از شبهه حميه است، وجود نخواهد داشت.

ال ششم کلام مرحوم عراقاش

آخرين اشال اين است که مرحوم عراق ادعاي کردند مبن بر آن که در بين اصوليين تمس به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد،
محل خلاف نيست؛ اما تمس به عام در شبهه مصداقيه مخصص محل بحث و نزاع است. ايشان اجماع را دليل گرفتهاند بر
اين که بوييم مخصص موضوع عام را تقييد نمکند؛ اما مقيِد موضوع مطلق را تقييد مکند. اشال اين است که اولا اين

تسالم و اجماع که ايشان ادعا کردهاند، درست نيست و وجه ندارد؛ بله نزاع که در تمس به عام در شبهه مصداقيه وجود
دارد، در تمس به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد نيز وجود دارد. کسان که تمس به عام در شبهه مصداقيه مخصص را جايز

مدانند، تمس به مطلق در شبهه مصداقيه مقيد را هم بايد جايز بدانند؛ چون همان دليل که اينجا مآورند، بعينه در آنجا نيز
جريان دارد و فرق بين اين دو نيست.

تا اينجا، سه بيان و سه دليل از قائلين به جواز تمس به عام در شبهه مصداقيه را بيان کرديم و ملاحظه فرموديد که هر سه دليل
آنان مخدوش است. اما چون روز چهارشنبه است، چند نتهاي را عرض کنيم؛ هرچند مخواستم بيشتر صحبت کنم؛ اما چون

در اين هفته دو سه روز تعطيل بود، ديدم نمشود بحث درس را امروز کمتر مطرح کنيم.

بحث اخلاق: تمرین ذکر و یاد خدا در تمام احوال

و زبان از مصاديق روشن ذکر خدا، ذکر لسان ه است. يکه ما طلبهها بايد به آن اهميت دهيم، مسأله ذکر ال اتاز ن ي
است که نبايد از آن غافل باشيم؛ چون مدخل است براي اين که قلب انسان رن ذاکريت پيدا کند؛ تا ذکر زبان نباشد، قلب
انسان و باطن انسان نمتواند ذاکر واقع باشد. اما نتهاي که بايد به آن توجه کنيم اين است که هر چند که حدي براي ذکر

نيست؛ يعن اگر انسان دائماً در ذکر خدا هم باشد، باز نمتوانيم بوييم که اين بس است و دير نيازي به ادامه نيست؛ بله ذکر
داراي مراحل و مراتب است. حت بعض از بزرگان و عرفا مراتب ذکر را به بعد از موت و عالم برزخ نيز تسري دادهاند و شايد

به قيامت هم تسري داده باشند که من نمخواهم وارد آن جهاتش شوم. آن چه که بايد توجه کنيم اين است که اگر فر گناه در
ذهنمان وارد شد، حت بالاتر اگر نعوذ باله کس گناه کرد، از زمان که گناه مکند تا زمان که توجه پيدا مکند، چقدر فاصله

مشود؟

گردند. تعريفسال به آخر عمر برم ها يشوند؛ بعضافراد تا آخر عمر هم متوجه نم در افراد مختلف متفاوت است؛ برخ
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که از مؤمن در روايات آمده آن است که تا گناه را مرتب مشود، بعد از گناه به ياد خدا مافتد، استغفار مکند و برمگردد
و نادم مشود. من مخواهم ي مرحله بالاترش را بويم که لااقل بايد در ذهن خود ما باشد و آن اين که واقعاً اگر فر گناه در

ذهن انسان خطور کرد، و حت اگر ي فر شيطان خطور کرد، خودمان را مح بزنيم که چه کردهايم؟ از عناوين که به
عنوان ذکر خدا هر روز ترار مشود، نماز است، اگر بخواهيم ببينيم که اين تا چه ميزان تأثيرگذار بوده است؟ بايد خود را

مح بزنيم. انسان گاه اوقات در ذهن خودش فر مکند که ي مال را چونه بدست آورد؟

و يا ي مقام را به چه صورت بدست آورد؟ بايد در اين امور خودمان را مح بزنيم که آن زمان که فر شيطان در ذهن
انسان وارد مشود با زمان که ذکر و ياد خدا مآيد و آدم را منصرف مکند، چه مقدار فاصله است؟. ذکر خدا بايد در اين

مرحله باشد که بلافاصله انسان به ياد خدا بيافتد و پشيمان گردد. ذکر خدا بايد به حدي برسد که بر قلب و بر وجود انسان
حومت کند. افسار قلب و نفس انسان را بدست بيرد و نذارد که انسان سقوط کند؛ اين مشود مرحله عال ذکر خدا. اعمال

ما بايد به گونهاي باشد که تمام کارهايمان به خاطر رضاي خدا باشد؛ اگر کس با انسان حرف مزند، هنر اين است که به
خاطر خدا گوش کند.

واقعاً اين مرحله، ي مرحله خيل مشل هم مباشد؛ در خانواده، در زندگ، در اجتماع، که عمر انسان مگذرد ببيند که در
اين اوقات و ساعتهاي سپري شده چه مقدار و چند ساعت و ثانيهاش به ياد خدا بوده است. اين خيل مشل است و نياز به
تمرين زياد و توصل و تضرع  زياد دارد؛ تا خدا هم نخواهد کس نمتواند ذاکر باشد؛ اينگونه نيست که ذکر ي امر اختياري
خواهد بخوابد با ذکر بخوابد و زمانکه م امهن ه خدا بايد محبت خودش را آنچنان در دل انسان قرار دهد که حتباشد، بل
هم که از خواب بلند شد، در حال ذکر گفتن بلند شود. در حالات بعض از بزرگان اين است که در حالت خواب هم اذکارشان

را ادامه مدادند و برايشان کمالات هم ايجاد مشد.

بياييم واقعاً روي اين مسأله تمرين کنيم؛ هيچ کس به غير از ائمه معصومين(ع) نيست که بويد فر گناه نمکند؛ از معصومين
که جدا شويم همه، جوان به ي نحو، پيرمرد هم به ي نحوي فر مکند؛ يا فر مقام مکند، يا فر دنيا مکند ويا.... بالاخره
افار شيطان، وسوسه شيطان براي انسان ايجاد مشود. شيطان ب کار نيست و دائماً به کار خودش ادامه مدهد، خسته هم
نمشود؛ ما هستيم که بايد خودمان را آماده کرده باشيم تا در مقابل او ايستادگ کنيم. اگر انسان بتواند موفق به اين کار شود و

آن را در درون خودش پياده کند، آثار خيل زيادي دارد. ي از آثارش اين است که در جاي که انسان مخواهد حرف بزند،
کس که در حال ذکر است و وجودش را ياد خدا گرفته است، اصلا به خودش اجازه نمدهد که سراغ امور ديران و امور

دنيوي برود.

ر شيطانکند؟ عمرو چه کرده است؟ خانهاش چه جوري است؟ ماشينش چه جوري است؟ و... اينها همه فببيند زيد چه م
است. پرداختن به امور ديران جز اين که انسان ضعيف، حقير و بيچاره مخواهد بيچارگ خودش را از اين راه جبران کند.

انسان بايد از اوقاتش خوب استفاده کند، اين که من الآن به ياد خدا باشم، خدا ي نوري را در درون انسان قرار مدهد که
متواند سير آسمان و زمين کند، هم در دنيا و هم در آخرت. بزرگان از علماي ما چنين بودند؛ هنام که انسان زندگشان را

مخواند، اين را به وضوح در ميابد. اولا آنهاي که اهل ذکرند، حالتشان ي حالت است که نمگذارند ديران متوجه شوند که
آنان مشغول ذکر خدا هستند. کس که بخواهد ظاهر سازي کند، خودش را بيچاره مکند؛ دارد ريا مکند.

ول ما بياييم خودمان را عادت بدهيم؛ واقعاً دو تا طلبه که نشستيم، تا زمان که بحث علم و بحث فقه، اصول و قرآن است،
اينها همه ذکر خداست. اما وقت که اين بحثها تمام شد، باز مطالب ضروري آنها هم خيل خوب است. آدم بحث کند که

امروز چه بساط و بلاي سر اسلام در دنيا مخواهند بياورند؟ اينها هم خيل خوب است؛ اما زائد بر اينها چه صورت دارد؟
واقعاً عرض مکنم خودمان را تمرين دهيم که اين حرفهاي که مزنيم، چه مقدارش لازم بود و چه مقدارش لازم نبود. وقت



گذشت، خداوند همه ما را از ذاکرين واقع قرار دهد؛ إنشاءاله. والسلام.


